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 اشاره

 روزهای این داغ هایبحث از یکی آن، چرائی درباره هاتحلیل و هابازتاب و ظریف دکتر استعفای

پایه اظهارات بر .کرد مأیوس را ایعده و خوشحال را بعضی اتفاق این است، کشور سیاسی فضای

 کدام هر .اندکرده مطرح را چندی دلایل این استعفا، برای ای،پردههای پشتخودایشان و تحلیل

برای  هایابیعلت و هااستتتتدلال نای میان در. دارند را خودو روایی  ارزش و اعتبار این دلایل  از

 شتتناختیروانپیچیدگی  چون و چند آن و شتتودمی فراموش جدی ایزمینه علت یک ،استتتعفا

 گریبر محور جوانمردی و لوطی یایران فضتتای فرهن  در ستتطحی چنین در مشتتاورتفرآیند 

 .شود پرداخته این استعفا از این دیدگاه بهشود کوشش می جستار این در .است

 مشاوره فرآیند

 تولید نظام دنباله که یعنی کسی مشاور .نامیدندمی« منفصل عقل» را مشاوران کهن، ادبیات در

 مشکل و موضوع در که است عقلی نماد ، مشاوردیگر سخن به است. گیرمشورت فرد فکر و ایده

 .نیست خود او در چندهر شودو درگیر می اندیشدمیکسی  و شرایط

  سازمانی و سیاسی ساختارهای شدنمدرن میزان تناسب بهدر طول تکامل جوامع  مشاورت امر

فراتر رفته و   گاهی مشتتاوران از نقش نظردهنده. استتتیافته ایویژه اشتتکال و هاپیچیدگی نیز

ستگاه اند و درصفت اجرایی نیز یافته شده و صاحبان از اجرایی، د شی قدرت   به ایوظیفه و نق

 نیز زشتتت هایلطیفه انواع مشتتاورت و مشتتاوران برای معاصتتر ایران درالبته   .گیرندمی عهده
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شاورت مقام و هشد ساخته صرفان و بیکاران برای عنوانی به م  در همچنان تا هشد تبدیل بلام

 .کرد حذف مصلحتی و قانونی دلایل به را آنها تواننمی زیرا باشند بازی

سعه میزان به مشاوران   و آورندمی زبان به را خودحقیقی  رای ،خواهمشورت صدر فردتحمل و 

شورت در هم گاهی شخصی  در یا شوندمی مبتلا بلاها انواع به خواهان خودخواهخشم م زبونی 

 .بخشندو نان و نوای خویش را تدام می آورندلوسی تاییدگرانه و مداحانه رو میخودشان به چاپ

شان تاریخ صمیم دهدمی ن شیفته ی کهگیرانت شاوران بوده و خود  مندبهره عالمی و صادق از م

 . اندآورده فراهم خود را سقوط و شکست زمینه اندنبوده

 گرایی در عقلانیت اداریخطر عاطفه

 و بوده عاطفی و هیجانیاز نظر شخصیتی  که شوندمشاورانی پیدا می گاهی مشاورت، فرایند در

 که شوندمی غرق کار در چنان هستند، این گروه برخوردار بالایی نیز ای و اخلاقیتعهد حرفه از

سوابق، که به او مشورت می دهند فردی با و کنندمی فراموشرا  خود جایگاه احساس  به دلیل 

صبی با او  را خودپیدا می کنند و  در کار وحدت شاوران. کنندمی له احساسمرز و فا  این نوع م

گیر نیز درستتت ی دانند فرد مشتتورتکه  آنچه اینان درستتت م ندرو می بر این گمان رفته رفته

ست شان پذیرفته می خواهد دان شان و تحلیل ای صمیم ای شد این شودو ت . همانطور که گفته 

شخصیت  شه در  شاوراناحوال بخشی از آن ری شی از علائم م سته دارد و بخشی دیگر نا  و خوا

 به را و او فرستدمی به فرد مشاور منصبصاحب آن  است که تاییدگرانه و حمایتی ایناخواسته

 موضتتتوعات فی مابین، در  حوزه گیر،تصتتتمیم فرد چنانچه فضتتتایی چنین در. اندازدمی خطا

صمیمی شاور هایدیدگاه با که بگیرد ت شته جدی و بنیادین تفاوت م شد دا  جریان در را او و با

 نوعی احساس و افتدمی خطر به مشاور و نظام عاطفی هویت تمامی باشد،نکرده قانع و نگذاشته

 کار دو درونی جدال چنین از رهائی برای او. دهدمی دستتت او به شتتدگیابزار و خوردگیی باز

 :پیش رو دارد

 کندمی ترک را صحنه و قطع مشاور نقش در را ارتباطش(۱

 را خود شتاب و شور نباشد،سیستم   از گسستن به قادر فراشخصی یا شخصی دلایل به اگر(۲

 کسیو  کندمی حرکت مسائل حاشیه در و آوردنمی در کت گذشته مانند دیگر و داده دست از
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کاری نوآورانه و خود آغازگر  رگید به او ارجاع شتتتود و ماند تامی اینامهمنتظر  که شتتتودمی

 ۱.شود.نمی خلاقانه

 

 

 گیری نتیجه

 ظریف می گویند استعفای دکترروزها درباره دلایل  این که دلایلی بر افزون نگارنده، گمان به

 دکتر استعفای در گذشت که هم را تحلیلی بایدکه هر کدام به جای خود قابل تامل است 

به این  جمعیی تخریب هویت فردی و رعایت مصلحتدو راهبر سر  دانست. او وارد ظریف

تواند نمیمصلحت جمعی را ، نتیجه رسید حتی اگر راضی به تخریب هویت فردی هم بشود

  ..د.تاریخ افتا باره خویش درحفظ کند و اینگونه شد که به فکر قضاوت در

                                                           
 به احساس رفاقت یختهدرباره مشاورت آم یاخاطره 1

. بردمیم یشرا عهده دار شااااده و   یکار یا یکه به من داشاااات، جر یاعتماد یلبه دل یارتبه یعال یرمد ی،سااااا ما  یادارم در مجموعه یاد به
مرده  یادار یفضا یکرا در  یکه به من داشت د مشارکت خوب یبودم و آ ان با اعتمادکرده یررا درگ یکار سطوح گو اگون سا ما  ینا یبرا

و روح  ی دبدون مشاااورت با من درباره موضاااوه محوله گرفت که با فرآ یمچ د  تصااام یرمد ین.  اگهان اگذاشااات دیم یشا  خود به  ما دو م جم
 یلبود که درباره دلاآن شاااده یهاو ما یماتتصااام ینبودم در تضااااد مطلو بود . ا ادعا کرده یرمد یتدرباره شاااخصااا یگراند یکه من برا یعمل

 یو قدرت یگاهو جا  دودیبه من داشت د را م ی   یگرانکه د یاو، اعتماد یماتتصم یا . بعضیدبه وجود آ هایییدترد یان عدهیااو در م یکارها
 یفبودم تضاااااعکرده  یجادا یرسااااام یکمکمل در داخل سااااااختار بورکرات یمجا  یسااااااختار یکآن کار ساااااخت در  بردنیش  یرا که من برا

. سرا جام شدیکار  به شدت داشت آلوده م یمتهم ک د اما فضا سا ییو شخص ییمرا به ا حصارگرا یدمهراس یساکت ما دم م مدتی .کردیم
بحث  یندر ح یکبار ی داشاات، رو  یاک  دهقا ع  یهابه  ظرم او اسااتدلال یم،بار بحث کرد ینسااکوت را شااکسااتم و  بر ساار موضااوعات چ د

که ا   یری! درسااااااات به خاطر دارم، بر ا ر تیرم؟ب ذ یدمن با   ی،یکه شاااااااما م یهر حرف ک ییچرا فکر م یفلا  یکلافه رو به من گفت: آقا
که  یشیدما د ینبه ا یدههفته تمام ر ج یکدادم. بعد ا  آن گفتگو   یان  دم و گفتگو را  ا یکمان دهان او  رتاب شد مرغ  طو من  ر ر شد، حرف

بود؟ ساااارا جام به چ دوچون خرو  ا  آن  یرابطه ادار یک یتا  ظرف یش، ب ینداشااااتم خطا بود و ا یشااااانا اآن همه احساااااس وحدت که من ب
 یشاااود. من در دوراه یفتضاااع یرکه به عهده گرفته بودم با رفت م آن دوسااات مد یاما  گران بودم که مبادا با توجه  به  قشااا یدممجموعه  رسااا

 هم او را برد و هم مرا. ید،ا  راه رس یاسیس ییراتگردباد تغ یجدال درو  ینا ینبودم. در ا یدهرس یو   حفظ حرمت دوست یتهو یبتخر

 


